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  مقدمه
 خصال سه گانه كفاره و كسي ، افطار از روي اراده و اختيار تحققدر گذشته به برخي از احكام عمومي روزه مانند

  .شد كند و ادله اين مسائل اشاره كه در غروب آفتاب شك دارد و افطار مي
  :ند ازشود كه عبارتمي در اين درس به ادامه مباحث احكام عمومي روزه پرداخته 

  توضيح اقسام سه گانه كفارات روزه)الف
  .حكم كسي كه توانايي انجام كفاره را ندارد)ب
  .دهد  مفطرات را انجام مي وداري كه در طلوع فجر و يا غروب آفتاب ترديد دارد روزه) ج
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 عربيمتن 

: فهو المشهور و قيل باعتبار الترتيب؛ و الاخبار على طوائف؛ و المهم منها اثنتانا التخيير في خصال الكفارة و ام. 5
رجل أفطر في شهر رمضان «: السلام ما دل على التخيير، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه: احداهما

أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق يعتق نسمة : قال. متعمدا يوما واحدا من غير عذر
  .  و غيرها1»بما يطيق
سألته عن رجل نكح امرأته و هو «: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: ثانيتها

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام : عليه؟ قال صائم في رمضان ما
  .  و غيرها2»مسكينا، فان لم يجد فليستغفر اللّه

له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها ينتهي الي الشيخ و قد ذكره ) صاحب وسايل(و الرواية صحيحة لأنّ الحر 
 4ث ان للشيخ في الفهرست طريقا صحيحا اليه؛ و من جملة تلك الكتب كتاب علي بن جعفر؛ و حي3في آخر الوسايل

  .فتثبت صحة كل ما ينقله الحر، من كتاب علي بن جعفر
  . بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى- بعد تمامية سند كلتا الطائفتين–و يمكن الجمع 

  .فلذيل الصحيحة المتقدمةو اما كفاية الاستغفار للعاجز . 6
فلان الكفارة ليس لها وقت محدود ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال الى الاستغفار تمكّن المتأخّر و اما وجوبها مع ال. 7

  .بحاجة الى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكنّه
  .فللاستصحاب الموضوعي و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر. 8
والاصل السابق برفع . فلانه لم يأت بالواجب و هو الامساك ما بين الحدينلو انكشف الطلوع و اما ان عليه القضاء . 9

  .  التكليفي دون الوضعي الحكم
ان : قال. سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان«: هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا ان موثقة سماعة

عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه؛ و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم 
 فصلت بين 5»الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة

لا تليق بهم الرواية عن غير الامام المراعاة و عدمها؛ و لا يضر اضمارها بعد كون سماعة من اجلة الاصحاب الذين 
  .السلام عليه

                                                            

  .1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 8وسائل الشيعة، باب . 1
 .9همان حديث . 2
 .49/ 20علي ما في الفائدة الخامسة من الفوائد المذكورة في آخر وسائل الشيعة، . 3
 .39/ 20رة في آخر وسائل الشيعة، علي ما في الفائدة الخامسة من الفوائد المذكو. 4
  .3، من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 44وسايل الشيعة، باب . 5
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 كفاره

گانه كفاره   حال آيا ترتيب بين موارد سه،اگر شخص يكي از مبطلات روزه را عمداً انجام دهد بايد كفاره بدهد
  واجب است؟ 

. اندار كردهاما در مقابل، برخي قول به وجوب ترتيب كفارات را اختي. مشهور فقها معتقدند كه ترتيب واجب نيست
  .كه در اين باب وارد شده است و منشا اين اختلاف رواياتي است

  .كند السلام است كه بر تخيير دلالت مي روايت نخست صحيحه عبد االله بن سنان از امام صادق عليه: روايت تخيير
السلام نقل  يهست كه علي بن جعفر در كتابش از امام موسي بن جعفر علااي  روايت دوم صحيحه: روايت ترتيب

  .كند كرده كه دلالت بر ترتيب مي
 اما بهتر اين است كه ترتيب را ،واجب نيست آيد كه كفاره دهنده مخير است و ترتيب دست مي باز مجموع روايات

  . يعني نخست بنده آزاد كند و در مرحله بعد روزه بگيرد و در مرحله سوم شصت فقير را اطعام كند؛مراعات كند
  و روايتبررسي سند د

  . باشند و از جهت سندي ضعيف نمي اند روايات تخيير صحيح
 زيرا صاحب وسايل الشيعه اين روايت را ؛روايت صحيح است: فرمايد  مصنف مي.روايت ترتيب نيز صحيح است
 ها را آورده است و اينكند و در جلد پاياني وسايل الشيعه، اسناد خودش به كتاب از كتاب علي بن جعفر نقل مي

نيز  السلام جا صحيح است و سند روايت از شيخ طوسي تا امام كاظم عليهرسد و تا اين روايت به شيخ طوسي مي
  . زيرا طريق شيخ طوسي به كتاب علي بن جعفر طريق صحيحي است،صحيح است

 ،ر استكند معتب پس هم روايات مورد استناد مشهور معتبر است و هم روايت علي بن جعفر كه ترتيب را نقل مي
 ناچاريم كه به قاعده جمع بين روايات متعارض تمسك كنيم و قاعده در باب تعادل و تراجيح اين است كه آن لذا

   .كند بر استحباب حمل شود دسته از روايات كه بر ترتيب خصال كفاره دلالت مي
در ذيل  ارد كه امتثال كند،بدني هم ند تواند كفارات ثلاث را انجام بدهد و توانايي مالي و اگر كسي نمي: نكته

  .روايات آمده است كه استغفار كند
  . استغفار كند،كفاره بدهد تواند در ذيل روايات آمده كه اگر نمي

  
  
  
  
  

  تطبيق
  : فهو المشهور و قيل باعتبار الترتيب؛ و الاخبار على طوائف؛ و المهم منها اثنتانو اما التخيير في خصال الكفارة . 5

  روايات مثبت كفاره

مكلف مخير هست هر كدام از خصال سه گانه را انجام دهد، مانند صحيحه عبداالله بن : دسته اول
 .سنان

؛ عتق، صيام، اطعام؛ مانند صحيحه تواند انجام دهدملكف بايد به ترتيب هر كدام را كه مي: دسته دوم
 .علي بن جعفر
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كه مرتكب، در كفاره بين سه چيز مخير است قول مشهور است و برخي قائلند بايد ترتيب در  مستند اين- 5
  : در اين مورد روايات متعددي وجود دارد كه دو روايت مهم هستند. پرداخت كفاره نيز رعايت شود

 أفطر في شهر رمضان رجل«: السلام ما دل على التخيير، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه: احداهما
 أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق 1يعتق نسمة: قال. متعمدا يوما واحدا من غير عذر

  . و غيرها2»بما يطيق
مردي «: السلام  مانند صحيحه عبداالله بن سنان از امام صادق عليه؛قول اول، رواياتي است كه بر تخيير دلالت دارند

يك برده را آزاد كند، يا دو ماه پي در : كند؟ امام فرمود  خود را افطار مية عذري، در ماه رمضان يك روزچدون هيب
و غير اين » تواند صدقه بدهد تواند به هر مقدار كه مي پي روزه بگيرد و يا شصت مسكين را اطعام دهد و اگر نمي

  .روايت
سألته عن رجل نكح امرأته و هو «: يه موسى بن جعفر عليهما السلامصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخ: ثانيتها

عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام : عليه؟ قال صائم في رمضان ما
  . و غيرها3»ستّين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر اللّه

از امام در مورد «: السلام ش از برادرش امام موسي بن جعفر عليهماقول دوم، صحيحه علي بن جعفر است در كتاب
-چه چيزي بر او واجب مي: ال كردمؤشود، س مردي كه در ماه رمضان، در حالي كه روزه است با زنش همبستر مي

الي روزه ماه متو تواند دو اي را آزاد كند و اگر نميشود، علاوه بر آن بردهشود؟ امام فرمود بر او قضا واجب مي
و غير اين » تواند، استغفار كند اگر بازه هم نمي تواند شصت مسكين را اطعام كند و بگيرد و اگر آن را هم نمي

  .روايت
له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها ينتهي الي الشيخ و قد ) صاحب وسايل(و الرواية صحيحة لأنّ الحر 

طريقا صحيحا  ك الكتب كتاب علي بن جعفر؛ و حيث ان للشيخ في الفهرست؛ و من جملة تل4ذكره في آخر الوسايل
  . فتثبت صحة كل ما ينقله الحر، من كتاب علي بن جعفر5اليه

كند صحيح  كه از كتب نقل مي) صاحب وسائل(صحيح است، زيرا همه سندهاي حر عاملي  روايت علي بن جعفر
يكي از . سندها را ذكر كرده است» الوسائل«ر آخر كتاب شود؛ حر عاملي د و به شيخ طوسي منتهي مي .هستند

                                                            

  .»530فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي، ص « اند كه مراد هر صاحب روحي استدر لغت به معناي انسان است و برخي گفته: نسمه. 1
 .1م، حديث  من ابواب ما يمسك عنه الصائ8وسائل الشيعة، باب . 2
 .9همان حديث . 3
 .49/ 20علي ما في الفائدة الخامسة من الفوائد المذكورة في آخر وسائل الشيعة، . 4
 .39/ 20علي ما في الفائدة الخامسة من الفوائد المذكورة في آخر وسائل الشيعة، . 5
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فرمايد، سند صحيحي تا  مي» الفهرست«ها كتاب علي بن جعفر است؛ در حالي كه شيخ طوسي، خود در كتاب  كتاب
  1.شود كند، ثابت مي پس صحت هر آنچه كه شيخ حر عاملي از كتاب علي بن جعفر نقل مي .علي بن جعفر دارد

  . بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى- بعد تمامية سند كلتا الطائفتين–و يمكن الجمع 
كه  به اين-كه ثابت شود سند هر دو روايت صحيح است البته بعد از اين- ممكن است بين دو روايت جمع كرد

  .دومي، به قرينه اولي بر استحباب حمل شود
  .ة المتقدمةفلذيل الصحيحو اما كفاية الاستغفار للعاجز . 6

  .باشد تواند قضا و كفاره بدهد كافي است استغفار كند، دليل آن ذيل روايت گذشته مي  براي كسي كه نمي
Sco1 : 14:45  

  كفاره متأخر
كفاره بر او توانايي مالي پيدا كرد، مدتي  اما بعد از ،اگر شخص توانايي مالي و جسمي نداشت و استغفار كرد

جا كه ذمه فرد ثابت شده است و مجبور به زمان خاصي هم نشده است و از آن فاره برواجب مي شود؛ زيرا اين ك
  . شخص توانايي مالي و بدني نداشت استغفار كرده است اما حالا كه توانايي دارد بايد جبران كند،در آن زمان

همان دليل نخست كه بر  بلكه ،وجوب كفاره بعد از استغفار به دليل ديگري نياز ندارد تا وجوبش را ثابت نمايد
  .نمايد وجوب كفاره را عند التمكن ثابت مي كرد، انجام كفاره دلالت مي

  جواز دليل افطار هنگام شك در دخول وقت صبح
اگر كسي شك دارد كه اذان صبح شده مانعي ندارد كه مفطرات را انجام دهد؛ زيرا نسبت به گذشته يقين دارد كه 

 لذا اركان استصحاب كامل است و ،الان هم شك دارد كه وقت داخل شده استوقت داخل نشده بود و نسبت به 
  .شود استصحاب عدم دخول وقت جاري مي

در  اما سؤال اين است كه اگر بعداً روشن شد كه اذان شده بود و شخص در واقع بعد از اذان افطار كرده است،
ه كه بر شخص واجب بوده، امساك و اجتناب از كه آنچ به دليل اين،اش را قضا كند روزه جا لازم است كهاين

بوده است و مكلفّ به اين تكليف عمل نكرده است و بعد اذان صبح افطار كرده است و  مفطرات
گويد روزه وقتي صحيح است كه از مفطرات  تواند روزه شخص را تصحيح كند؛ زيرا روايات مي نمي2استصحاب

زيرا شخص مرتكب مفطرات شده است و بايد قضاي آن روز را  كند؛ يجا صدق نماجتناب كند و اين عنوان در اين
 معصيتي مرتكب نشده است و حرمت متوجه او ،جا كه بر اساس استصحاب عمل كرده استبجا آورد اما از آن

  .آيد شود و كفاره نيز بر ذمه او نمي نمي
                                                            

شيخ حر عاملي مستقيما از علي بن جعفر نقل كند، نقل كردن او كند از علي بن جعفر نقل مي كند، پس اگر شيح حر عاملي از شيخ طوسي نقل مي. 1
  .صحيح است

كه وجودش در سابق باشد و حال آناستصحاب در اصطلاح اصوليين عبارت از حكم ببقاء چيزيست كه وجود فعلى آن مشكوك مي: استصحاب. 2
و آن در موردى است كه حكمى براى موضوعى محقق بوده و  : استصحاب حكمي- 1:  استصحاب بنابر يك تقسيم بر دو قسم است.محقق بوده است

 .»38: ، ص2 ج ؛ مقدمه)امامى(حقوق مدنى « اكنون ترديد در بقاء حكم سابق براى همان موضوع بشود



١٠٢١٣٢٢  

 
٣٦  

  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((
6

كند به  يد است و از غير معصوم نقل نميجا كه سماعه مورد تاي اما از آن،اي از سماعه هستروايت مضمره: نكته
اي از سماعه است و مضمون آن اين است كه اگر شخص بررسي و  آيد كه در واقع اين روايت موثقه دست مي

 در ،مشخص شد كه وقت داخل شده بود بعداً  پس افطار كرده و،تحقيق كرد و متوجه شد كه اذان صبح نشده است
  .آيد  قضا بر ذمه او مي،باشد ر بدون تحقيق افطار كرده اما اگ،جا كفاره لازم نيستاين

 ادله برخي از احكام

      

  
  
  

  تطبيق
فلان الكفارة ليس لها وقت محدود ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال الى الاستغفار و اما وجوبها مع التمكّن المتأخّر . 7

  .نهبحاجة الى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّ
، چون كفاره وقت محدود ندارد و رد بر كسي كه بعد از عجز از كفاره، قدرت بر آن پيدا ك وجوب كفارهو اما
توان گفت كه وجوب جديد كفاره بعد از استغفار، به دليل نياز دارد، بلكه وجوب كفاره همراه مكلف باقي  نمي
 .كه بتواند آن را انجام دهدماند تا اين مي
  .فللاستصحاب الموضوعي لشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطرو اما ان ا. 8

  .2 است1 دليل آن استصحاب موضوعي،تواند مبطلات را انجام دهد اما اين كه كسي در تحقق فجر شك كند، مي
السابق برفع والاصل . فلانه لم يأت بالواجب و هو الامساك ما بين الحدينو اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع . 9

  .  التكليفي دون الوضعي الحكم
و اگر براي روزه دار مشخص شد كه فجر طلوع كرده، بر او واجب است قضا كند، چرا كه اين شخص، واجب را 

كند و  اصل استصحاب نيز فقط حرمت تكليفي را رفع مي.  واجب امساك بين فجر و غروب است،انجام نداده
 .كند ي است رفع نميبطلان روزه را كه از احكام وضع

                                                            

ه بقاء  بدين معنى كه چنانچ؛استصحاب موضوعى در موردى است كه ترديد در حكم، باعتبار ترديد در بقاء موضوع باشد: استصحاب موضوعي. 1
دست دشمن افتاده است و ترديد ه شد، مثلا در موردى كه كسى در شهرى بوده كه پس از بمباران شديد ببود ترديد در حكم نميموضوع محقق مي

حيات سابق شهر خود بيايد يا خبرى بدهد، ه شود كه شخص مزبور كشته شده و يا نميتواند در اثر اسارت يا مقطوع بودن روابط شهر مزبور با خارج، ب
  .»38: ، ص2 ج ؛ مقدمه)امامى(حقوق مدنى « . شوداو استصحاب مي

در استصحاب موضوعي، موضوع را . استصحاب موضوعي يعني اين كه قبلاً يقين داشتيم كه فجر نشده، الان شك كرديم، پس فجر نشده است. 2
  .استصحاب وجوب صلاةكنيم ولي در استصحاب حكمي، حكم را استصحاب مي كنيم مانند  استصحاب مي

 دليل
  .اسغفار براي كسي كه تمكن از كفاره ندارد، صحيحه علي بن جعفر است

  . كه بعد از تمكن بايد كفاره را انجام دهد، همان دليل بر وجوب كفاره استاين

.دهد و روزه اش صحيح است، موثقه سماعه است  انجام ميكه شك به طلوع فجر دارد مفطر راكسي در عين اين   
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ان : قال. سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان«: هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا ان موثقة سماعة
كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه؛ و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر 

 فصلت بين 1»د طلع الفجر فليتم صومه و يقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادةالى الفجر فرأى انه ق
  . المراعاة و عدمها

است، اما در مقابل آن، ) كند نه وصفي يعني استصحاب بر حكم تكليفي دلالت مي(اين حكم طبق مقتضي قاعده 
نوشد،  مي خورد و دي كه در ماه رمضان، بعد از فجر ميال كردم در مورد مرؤاز امام س«: روايت سماعه وجود دارد

كند  اش را كامل مي  پس اگر فجر را ديد، روزه،اگر مرد در تحقق فجر تحقيق كرد و فجر را نديد غذا خورد: فرمود
ا جكند و قضاي آن را ب  را كامل مياش و اعاده لازم نيست، ولي اگر غذا خورد و بعد تحقيق كرد و فجر را ديد روزه

در اين روايت نيز »  لذا بر او اعاده واجب است،كه تحقيق كند، غذا خوردهآورد، چرا كه اين شخص، قبل از آن مي
  .كند تفصيل داده شده است و شخصي كه تحقيق نمي كند بين شخصي كه تحقيق مي

  .السلام مام عليهو لا يضر اضمارها بعد كون سماعة من اجلة الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الا
رساند، چون سماعه از بزرگان بوده و شايسته نيست از غير امام نقل  مضمر بودن روايت، به دلالت آن ضرر نمي

  .كند
Sco2: 26 :3  

                                                            

  .3، من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 44وسايل الشيعة، باب . 1
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  چكيده
ها ترتيب واجب  اند كه بين كفاره وجود دارد، و برخي معتقدتخيير گانه كفاره  مشهور معتقدند كه بين موارد سه. 1

  .است
 مقتضاي بعضي روايات تخيير و مقتضاي بعضي ديگر :ياتي كه در باب كفاره وارد شده است بر دو گونه استروا.2

  .است و جمع بين اين روايات به اين است كه دسته دوم را حمل بر استحباب كنيم ترتيب
 .است السلام مستند كفايت استغفار در صورت عجز از كفاره، صحيحه عبد االله بن سنان از امام صادق عليه.3

 ، اگر بعدا تمكن مالي يا بدني به دست آورد بايد كفاره را انجام دهد،كسي كه بجاي كفاره استغفار كرده است.4
 دليل وجوب كفاره دلالت بر وجوب كفاره ،زيرا زمان كفاره محدود نيست و هر زمان كه تمكن حاصل شد

 .نمايد مي

د مفطرات را انجام دهد و اگر بعدا مشخص شد كه فجر داخل توان كسي كه نسبت به طلوع فجر شك دارد مي.5
 زيرا اين شخص مقدار واجب را كه امساك از ؛ فقط قضا لازم است و حرامي را مرتكب نشده است،شده بوده

 .طلوع تا غروب آفتاب باشد ترك كرده است

 ،و اگر با تحقيق افطار كرده استگويد كه شاك در طلوع آفتاب بايد تحقيق كند  در مورد فوق، موثقه سماعه مي. 6
 .اعاده بر او لازم نيست

   


